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فانوس خيال

بازگشت اصلاح طلبى به قاب 
انجمن اسلامى دانشگاه ها

ــلامى دانشجويان دانشكده  هاى  اين روزها تابلو اعلانات انجمن اس
ــگاه تهران، علامه طباطبايى، شهيدبهشتى، اميركبير و...  متعدد دانش
نشان از خردادماه دارد و ماه بعد از آن؛ تابلويى كه در چندسال گذشته 
قاب خاك خورده اى بود كه ركود اين نهاد را در دانشگاه هاى متعدد به 
رخ مى كشيد؛ اتاقى با درهاى قفل شده و گاه نيمه باز البته با همسايه  اى 
كه امروزه مى گويند هويت «بدلى» دارد؛ «انجمن اسلامى دانشجويان 
ــجوى حقوق دانشگاه شهيد بهشتى«انجمن  مستقل» و به قول دانش
ــجويان در حال  ــلامى دانش نه چندان محبوب» كه در كنار انجمن اس
ــت؛ انجمنى كه در سال 1378 از دل دفتر تحكيم وحدت  حيات اس
ــال بعد به طيف علامه و شيراز منشعب شد. طيف  بيرون آمد و دوس
علامه به تفكر اصلاح طلبى و طيف شيراز به تفكر اصولگرايى نزديك 

بود و در گذر زمان هر دو به سر طيف نزديك تر مى شدند. 
ــى،  ــه 70 با محوريت آزادى هاى سياس ــا در ده تحكيم وحدتى  ه
ــه ركود جريان چپ در دنيا به دل تفكر اصلاح  طلبى  اجتماعى و البت
غلتيدند و به سيدمحمد خاتمى راى «آرى» دادند. البته پايگاه انتخاب 
ــود را از «گفت وگوى  ــگاه بود و در آنجا ايده هاى خ ــى هم دانش خاتم
ــى» و «آزادى هاى مدنى-  ــعه سياس تمدن ها» تا «جامعه مدنى»، «توس
ــت.  ــجويان به گفت وگو مى  نشس اجتماعى» مطرح مى كرد و با دانش
ــجوى  ــه در آن روزها دانش ــر راى اولى ها بود ك ــاب اكث ــى انتخ خاتم
ــگاه ها بودند كه بعد از 17سال فرازونشيب زيادى را در دانشگاه  دانش
ــتند؛ از دوران طلايى دانشگاه تا جدايى تحكيمى  ها از  به نظاره نشس
ــات 1384 را رقم زد و البته  ــرد قهر آنها كه انتخاب خاتمى و فصل س
ــگاه اميركبير رفت و  ــال 1383 كه خاتمى به دانش آخرين 16 آذر س
ــجويان گفت: « بعد از من، كسانى  در آنجا در برابر عكس العمل دانش
ــگاه و نه خاتمى آن را  ــت داريد.» ديدارى كه نه دانش بيايند كه دوس
ــجويان و  ــى نيامد كه دانش ــوش نكرد و البته بعد از خاتمى كس فرام
جنبش دانشجويى آن را دوست داشته باشند. انجمن هاى اسلامى در 
حمايت از نامزدى حسن روحانى در انتخابات بيانيه رسمى و سراسرى 
ــر كردند. آنها در حمايت از برنامه روحانى و بعدها وزارت علوم  منتش
ــدن فضاى امنيتى حاكم بر دانشگاه ها اشاره داشت  كه به شكسته ش
ــتند و خود دست به اقدام زدند  اقدام كردند اما به انتظار تغيير ننشس
ــال 1392 منتشر كردند كه به  و دومين بيانيه خود را در 13 آبان س
خرد انتقادى، آزادى، تساهل و دانش اشاره دارد كه دانشگاه مى تواند 
ــور بپردازد و راه هاى  ــه جنبه هاى گوناگون بحران و تنگناها در كش ب
برون رفت را براى آن جست وجو كند... و دانشجو و دانشگاه در فضايى 
آزاد به نقد و گفت وگو بپردازد و مطالبات صنفى- علمى خود را مطرح 
ــوراى احياى انجمن اسلامى  كند. آنها براى پيگيرى اين مطالبات «ش
ــگاه ها براى احياى  ــرح كردند. طيفى كه در دانش ــجويان» را ط دانش
ــت به عملگرايى در  ــلامى دانشجويان فعال شده  اند و دس انجمن اس
زمينه انتشار بيانيه تا ديدار با مقامات ارشد كشور و سازماندهى انجمن 
زده  اند و خواهان پيگيرى و حل مشكلات خود هستند. محمد رهبرى، 
ــگاه تهران مى گويد: «در سال هاى  ــلامى دانش ــخنگوى انجمن اس س
گذشته انجمن اسلامى دانشجويى در خيلى از دانشگاه ها با مشكلاتى 
ــال  مواجه بود. ولى ما به فعاليت محدود خود ادامه مى داديم. در دوس
اخير رياست دكتر فرهاد رهبر، براى دعوت از استادان براى سخنرانى 
ــكلات جدى مواجه بوديم و مجوز برگزارى  و خيلى از برنامه ها با مش
ــد طورى كه از سال 1388 به بعد سختگيرى ها  برنامه ها صادر نمى ش
ــد. ولى حالا فضا تغيير كرده و اميد به دانشگاه برگشته  خيلى زياد ش
است.»يكى از اعضاى سابق شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان 
ــگاه شهيد بهشتى فضاى حاكم بر انجمن ها را يكسان نمى داند:  دانش
ــوراى انقلاب فرهنگى قانونى را گذراند تا بر اساس  ــال 78 ش «در س
آن انجمن ها اساسنامه خود را تصويب كنند. انجمن اسلامى دانشگاه 
شهيد بهشتى در سال 1374 تصويب شده بود و به ما گفتند كه قانون 
ــود و شما با همان مجوز مى توانيد به فعاليت  عطف به ماسبق نمى ش
خود ادامه دهيد تا اينكه در 16 آذر سال 1391 به ما مجوز برگزارى 
مراسم داده نشد و حتى گفتند كه اين انجمن موجوديت ندارد. البته 
ــلامى دانشجويان مستقل تشكيل  بهانه اصلى اين بود كه انجمن اس
شود. امروز در چهار دانشكده حقوق، معمارى، علوم تربيتى و علوم پايه 
اين مشكل وجود دارد و ما در حال رايزنى با وزارت علوم هستيم.»حالا 
9سال از آن زمان گذشته و امروز انجمن اسلامى دانشجويان به دوره 
ــت. ديدار دانشجويان با سيدمحمد خاتمى  جديدى قدم گذاشته اس
ــلامى  و نصب گفته ها و عكس هاى او در تابلو اعلانات انجمن هاى اس

دانشجويان، نشان از آغاز جديدى براى آنهاست. 
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«حالم خوبه؛ حالم خوبه... تو را دوس دارم و... » شيوا با صداى بلند 
ــد از طريق اطلاعيه اى در ميدان  ــدد و حرف مى زند. مى گوي مى خن
وليعصر از برگزارى همايش خبردار شده و با چند نفر از دوستانش به 
اينجا آمده. او از حال خود مى گويد: «من خيلى دلشوره دارم، شب ها 
خواب ندارم و كابوس مى بينم. نااميد هستم و كلافه و تصوير مبهمى 
از آينده هميشه همراه منه، اما حالا حس مى كنم كه خيلى خوبم.» 
او به همراه چهار دوست خود قصد رفتن به جايى را براى آرام شدن 

مى كنند... 
ــرپا  ــده و عده اى س ــالن پارك كانون پر ش همه 500صندلى س
ــتاد از ترس مى گويد: «بزرگ ترين قاتل روياهاى ما  ــتاده اند. اس ايس
ــت.»، او از اعتمادبه نفس حرف مى زند و از سه آرزوى بزرگ  ترس اس
ــران جوان و پدرومادرها گوش به  حاضران مى پرسد. دختران و پس
ــتاد چراغ علاءالدين است و  ــده اند. انگار دهان اس دهان او خيره ش
معجزه مى كند و همه مى خواهند همين امروز و اينجا ترس خود را 
بكشند. حاضران تندوتند آرزو هاى خود را بر تكه كاغذى كه استاد از 
آنها خواسته بود، مى نويسند. حالا نوبت به خواندن نوشته ها مى رسد، 
همه هيجان زده هستند. استاد مى گويد خانم ها اجازه ندهيد هميشه 
آقايان اول حرف بزنند. دختر دست خود را زود بالا مى برد و با صداى 
بلند، آرزوى خود را مى خواند: «ازدواج با كسى كه دوسش دارم، سفر 
به اروپا و ادامه تحصيل». ديگرى آرزوى پولدارشدن و شوهر خوب را 
دارد. آن يكى دنبال راه حلى براى غلبه بر مشكلات خود مى گردد و 

نگران آينده زناشويى خود است. 
همه دوست دارند سريع به استاد جواب دهند و شايد مى ترسند 
مبادا قاتل بزرگ ترين روياى آنها ترس باشد. اين نكته كليدى همايش 
است و هيچ كس ترس را دوست ندارد. صحبت هايى است از بزرگان 
ــده، داستان  ــى و چگونه موفق ش ــى؛ اينكه چه كس علم روان شناس
ــد، آن ديگرى از بس  ــردى تنبل كه يك روز اراده كرد و بزرگ ش م
ــى خواند، خودش روان شناس شد و اعتماد به  كه كتاب روان شناس
ــناس ها... همه صحبت ها گلوله انرژى را در رگ هاى جوانان  روان ش
ــد حرف مى زند و تاكيد  ــناس با صداى بلن منفجر مى كند. روان ش
مى كند شايد همين امروز لحظه تغيير زندگى شما فرا رسيده است. 

«نشانه هاى تغيير زندگى را جدى بگيريد.»
خانمى با پسر و دخترش در همايش شركت كرده و به بغل دستى 
ــمينار مى گويد. اين همايش در دو روز و چهار نوبت  خود از اين س
برگزار شده و هربار همه صندلى ها پر بوده: «كلاس هاى روان شناسى 
ــتى و چى مى خواى؛ من  معجزه مى كنه، مى تونى بفهمى كى هس

خيلى وقت بود كه خودم را فراموش كرده بودم...». 
در 90دقيقه كلاس همه سراپا گوش هستند؛ كمتر كسى صندلى 
خود را ترك مى كند و رقابت در يادگيرى شروع شده. شايد همه براى 
شروع تغيير اينجا هستند؛ تغيير در شيوه زندگى و روان شناس بر اين 
تاكيد دارد. اما چگونه و از كجا بايد تغيير را شروع كرد؟ روان شناس 
ــوال را به زمان ديگرى موكول مى كند. او از حاضران  ــخ اين س پاس
براى حضور در كلاس هاى اعتمادبه نفس كاربردى دعوت مى كند و 
تضمين مى دهد: «اگر زندگى شما تغيير نكرد، آن موقع مى توانيد كل 

مبلغ پرداختى را پس بگيريد». 
همايش با پخش كليپى تمام مى شود. 500نفر به سرعت از سالن 
خارج مى شوند و كمتر كسى سراغ ميز پذيرش براى ثبت نام مى رود. 
مى گويند هزينه اين كلاس بالاست. شايد اولين نافرمانى از كلاس، 
ــروع مى شود: روان شناس گفته بود كه اين پول  در همين لحظه ش
ــدارد. موقع خروج، مرد  ــى ن ــان هيچ ارزش درمقابل روح و روان انس
جوانى به بغل دستى خود مى گويد: «تو خيلى انرژى مثبتى، مايل به 
دوستى هستى يا نه؟» دختر با لبخند رضايت پاسخ مى دهد. مرد ادامه 
مى دهد: «جلسه براى شما مفيد بود يا نه؟» و دختر جواب مى دهد: 
ــم انداز آينده در مه غليظى ناپيداست و من را نگران مى كند.»  «چش
زن زود در حرف اين دو مى پرد: «كسانى كه به اين كلاس ها مى آيند 
يك هدف دارند؛ ارتقاى كيفيت زندگى و آگاهى به خود مشكلات.» 
ــت عاطفى دختر مى رسد و دختر اشك خود را پاك  بحث به شكس

مى كند. 
ــتراحت حاضران در همايش است.  پارك جلوى كانون، محل اس
مرد جوان از تاثير كلاس هاى روان شناسى حرف مى زند و زمان همه 
كلاس ها را حفظ است. مى گويد: «خود ما هم در محل كار، كلاس هاى 

متعدد روان شناسى داريم و تا به حال شايد در 50كلاس روان شناسى 
از سطح ابتدايى تا پيشرفته شركت كرده ام.» او اين راه را شروع مسير 
تعالى روحى مى داند. مى گويد: «هميشه يك نشانه وجود دارد تا ما را از 
خواب غفلت بيدار كند». خود را فعال در حوزه «ماركتينگ» (بازاريابى) 
معرفى مى كند. مى گويد: «اگر بخواهيد پولدار شويد، با شماره تلفن 
ــد. او از بازار  ــان مى ده ــن تماس بگيريد» و كارت ويزيتش را نش م
ــال است كه در  فروش لوازم آرايش مى گويد؛ حقوق خوانده و دو س
كار بازاريابى است. شيوه كار خودشان را مشابه گلدكوييست مى داند 
ــركت  اما تاكيد دارد كه از وزارت بازرگانى مجوز گرفته اند و تنها ش
بازاريابى هرمى هستند كه با مجوز رسمى فعاليت مى كنند. مى گويد: 
ــغل پردرآمد دنياست و اگر عاقل باشى، حتما با  «بازاريابى دومين ش

من تماس مى گيرى.» آهسته قدم برمى دارد و 
ــطح بالاتر در  اصرار دارد كه كلاس هايى در س
موسسه آنها برگزار مى شود. تاكيد مى كند كه 
ــى و  منتظر حضور دختر در كلاس روان شناس

البته همكارى مى ماند. 
ــا  ي  NLP ــى  آموزش ــاى  دوره ه ــد  احم
ــى» را بهترين و  ــزى عصبى و كلام «برنامه ري
مفيدترين دوره مى داند كه مى تواند به ارتقاى 
ــازمانى فرد كمك كند؛  ــدى فردى و س توانمن
ــكار بودم و  ــروز بعدازظهر بي ــد: «ام او مى گوي
ــتياق  ــت، با اش وقتى ديدم همايش رايگان اس
به اينجا آمدم. خود اين همايش ها هم مى تواند 
ــى  ــد.» او گوش ــت آلام فرد باش ــكن موق مس
ــراه خود را  ــدوق دريافت پيامك تلفن هم صن

نشان مى دهد، پيام هايى با مضمون «در بدترين روزها اميدوار باش! 
قوى ترين دوره موفقيت قانون جذب ثروت، شادى و آرامش، ارتباط 
ــن دوره تندخوانى و  ــس و نداى درون»، «قوى تري موثر، اعتمادبه نف
ــت حافظه با متد lwf» «دوره كاربردى بى نظير اعتمادبه نفس»  تقوي
ــى خود و شريك  و «با ديالوگ هاى هيپنوتيزمى و شخصيت شناس

ــه اى جداگانه نگه داشته. احمد  ــويد» را در پوش ــنا ش زندگيتان آش
مى گويد: «در همه اين همايش ها شركت مى كنم. اما درنهايت اينكه 
ــركت نكنى، خود همايش خيلى به  اگر در كلاس هاى اين افراد ش
ــتاد»هاى مختلفى نام مى برد،  درد نمى خورد.» او از همايش هاى «اس
سر خود را تكان مى دهد و با صداى بلند مى گويد: «خانم! ما همه به 
درمان نياز داريم، كمى بيشتر يا كمتر... مهم اينه كه متوجه باشيم ما 

آدم ها به كلاس و شناخت روان خود نياز داريم.»
ــى در دنياى مدرن  ــاز به روان شناس ــاره هم مثل احمد از ني به
ــت، بايد چاكراهاى بدن خود  مى گويد: «انرژى درمانى فوق العاده اس
ــتقل را ترجيح مى دهم.  ــود من كلاس هاى مس ــى. اما خ را بشناس
هركسى روان شناس نداشته باشد، مثل بيمارى است كه هيچ وقت 
به پزشك مراجعه نكرده؛ البته هزينه كلاس هاى 
روان شناسى بالاست اما اين يك نياز شديد است 
ــاز داريم؛ آنهايى كه پيش  ــا آدم ها به آن ني و م
ــد. من فردا هم  ــناس نمى روند، ديونه ان روان ش

وقت روان شناس دارم.» 
مرد جوانى بهاره را همراهى مى كند. او بادى 
در غبغب مى اندازد و مى گويد: «ما بايد بتوانيم 
ــود را تغيير دهيم و  ــوى فكرى و ذهنى خ الگ
ــق آنچه كه ما در  ــان را وادار كنيم تا مطاب جه
ذهن داريم، رفتار كند. اگر كسى مى تواند كارى 
را انجام دهد، پس هركس ديگرى هم مى تواند 
ــتش ما  ــام آن كار را ياد بگيرد. راس روش انج
ــان هاى  مى توانيم الگوى فكرى و رفتارى انس
موفق را ياد بگيريم و با انجام آنها، به نتايج مشابه 
برسيم. شما بايد روش ارتباطتان را تنظيم كنيد تا بتوانيد پاسخى را 

كه دوست داريد، دريافت كنيد.»
سحر 33ساله مى گويد من در كلاس هاى زيادى شركت كرده ام. 
اين روزها اين كلاس ها خيلى مد شده اند؛ هر روز پيام هاى متعددى 
ــماره تلفن ما را به اين  ــال مى شود و معلوم نيست چه كسى ش ارس

افراد مى دهد. مى گويد: «من هم در كلاس راز جذابيت زنانه شركت 
ــطح اين كلاس ها را  ــرده ام، هم در كلاس nlp، TA.» البته او س ك
 TA بسيار متفاوت مى داند. مى گويد: «عاشق رقص قاصدك كلاس
ــتم و آن قول وقرارهاى دسته جمعى كه از كلاس درس چيزى  هس
ــون كلاس TAبود.» او از  ــران نگوييم. اين يك قرارداد يا قان به ديگ
كلاس «راز جذابيت زنانه» به «كلاس زنانگى و خاله زنكى» ياد مى كند. 
ــت نه درمانگر واقعى. حضور  مى گويد: «اين كلاس ها، بازارمكاره اس
ــته جمعى 500 نفر در يك كلاس و انتظار معجزه  داشتن؟ بعيد  دس
است. يعنى همه به يك درد گرفتاريم؟» او تاكيد مى كند كه «من به 

اصرار دخترخاله ام اينجا هستم.» 
ــده، حالت  ــحر ادامه مى دهد: «اول فكر مى كنى معجزه اى ش س
ــتان دانشجو بودم،  خوبه، خيلى خوب. من اولين بار وقتى در كردس
با دوستم به اين كلاس آمديم و بعدا در دوره پيشرفته «تحليل رفتار 
ــركت كردم. آن زمان خيلى مشكل داشتم. پدرو  متقابل» يا TA ش
ــور بروم، كه  ــتم به خارج از كش برادرم معتاد بودند و من مى خواس
ــاه اول حالم خوب بود اما بايد به  ــز به هم خورده بود. يك م همه چي
ــت  تمرين هاى كلاس ادامه مى دادم؛ اوايل امكان تمرين وجود داش
ــد.» او  ــم خيلى پروانه اى بودم اما بعد همه چيز فراموش ش و من ه
كلاس هاى PRACTICAL را مهم تر از همايش هايى مى داند كه 
خود آنها كار بازاريابى مى كنند؛ مى گويد اين كلاس ها به فست فود 
ــباهت دارند. در اول احساس سيرى به آدم دست مى دهد اما نياز  ش
ــرآورده نمى كند. تاكيد دارد؛ اما همه اين كلاس ها اين طور  روح را ب

نيستند و بعضى ها خيلى مفيد هستند. 
ليلا، زن نسبتا مسنى است و درحال ترك سالن همايش راز زنانگى 
ــت. مى گويد: «كوه موش زاييد.» او از مشكلات پيچيده آدم ها در  اس
دنياى مدرن مى گويد و اينكه 70درصد مردم تهران مشكلات آشكار 
و پنهان روانى دارند. مى گويد: «اين كلاس يك مسكن موقت بود و اما 
يك بازاريابى براى بعضى ها. اما من از حضور در اين كلاس لذت بردم.» 
او موقع خداحافظى دعوت مى كند كه همه در همايش رايگان اين 

دوره شركت كنند: «بالاخره يك جمعه را تنها نيستى.»

حضور در كلاس 500 نفرى «راز جذابيت هاى زنانه»

بازار مكاره يا كلاس روان درمانى؟ 

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

كامپيوترى براى استفاده از اينترنت 8 - رمق آخر - سرور 
ــت - ظالم و  ــتان - دو يار هم قد 9 - تس و آقا - هزاردس
ــتمگر - بوى نامطبوع 10 - اولين سلسله پادشاهى  س
ــتاى  ايران - بلند و والا - از ورزش هاى رزمى 11 - روس
گردشگرى كرمانشاه با جاذبه هاى طبيعى ديدنى - نام 

مادر امام رضا(ع) - نوعى بيمارى  وبا 12 - مجرم - اسب 
اصيل و تندرو 13 - فرورفته - كرسى واعظ - تهنيت و 
ــيار بد - ورزش يخ و چمن  تبريك 14 - داراى بوى بس
ــته رضا  - از اعمال حج 15 - نوعى انرژى - رمانى نوش

براهنى، داستان نويس معاصر كشورمان.

افقى: 
ــند  ــته كوهى در اروپا - تقويم - زير عبا مى پوش   1-رش
2 - لقب امام دهم – بيان كردن نظر و عقيده - عظمت 
و اقتدار 3 - رود جارى در سمنان - سانسورچى - مفقود 
ــاز استاد محمد  ــونده - س 4- مثل و مانند – روبه رو ش
ــوى 5- تخته هاى بريده شده از تنه درخت - لوله  موس
باريك در ساقه گياه - گنجه لباس 6- سريع- بى دست وپا 
- خباز 7 - بازيكن جلوى دروازه بان - شهرى در استان 
ــود دارد –  ــوده 8 - وج ــا تجربه و كارآزم ــان - ب اصفه
كهنه پرست - گوسفند عربى - از بند رسته 9 - لطمه و 
صدمه - غيرقابل انكار – زياده خواهى 10 - پهلوان تورانى 
كه به دست رستم كشته شد - مظهر سردرگمى - كاسه 
زانو 11 - كاهش تدريجى - رشته اى در شمشيربازى - 
زيباكردن چهره 12 - دوتا نصفه - غذايى شبيه كتلت - 
مامور شكنجه 13 - مخفف اگر - آبى تيره - پدر صنعت 
ــترمرغ آمريكايى - ليكن 15 -  چاپ 14 - تاريكى - ش

رودخانه جيحون - گاوباز اسپانيايى - از الفباى فارسى. 

عمودى:
1 - از تخلفات رانندگى كه علت نيمى از تلفات جاده اى 
ــت - انجمن بين المللى هواپيمايى  شناخته شده اس
ــى - از پرندگان  ــم غير واقعى - تجمل جهان 2 - اس
3 - كاسب دوره گرد - سرپيچى از دستور - امر به رفتن 
ــنده و  دارد 4 - گردهمايى - فرمانى نظامى 5 - نويس
فيلسوف فرانسوى قرن بيستم- جد حضرت رسول(ص) 
ــت و فرومايه 6 - از آلات موسيقى – قسمتى از  - پس
ــراى اندازه گيرى زمان 7 - از القاب  گوش - واحدى ب
اشرافى اروپايى - برتر از ديگران - جايى داراى امكانات 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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ليلا ابراهيميان

در 90دقيقه كلاس همه سراپا گوش 
هستند شايد همه براى شروع 

تغيير اينجا هستند؛ تغيير در شيوه 
زندگى و روان شناس بر اين تاكيد 
دارد. اما چگونه و از كجا بايد تغيير 
را شروع كرد؟ او از حاضران براى 

حضور در كلاس هاى اعتمادبه نفس 
كاربردى دعوت مى كند و تضمين 
مى دهد: «اگر زندگى شما تغيير 

نكرد، آن موقع مى توانيد كل مبلغ 
پرداختى را پس بگيريد»
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